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در ۳۱ دســامبر ۲۰۲۲ (۱۰ دی ۱۴۰۱) نازنین مطیعی، گردشــگر ایرانی، به جرم داشــتن 
شش شــاخه گل خشک شده خشخاش به پنج ســال و دو ماه حبس در کشور تاجیکستان 
محکوم می شود. او نمی دانست خشخاش هایی که شیره آنها گرفته شده و به عنوان غذای 
دام به گاوها و گوســفندان داده می شــود، در ورود به تاجیکســتان قرار اســت او را با چه 
شــرایط بغرنجی روبه رو کند. وقتی داشت از مرز زمینی شیر  خان بندر و از قندوز به سمت 
تاجیکستان می رفت، گل های خشخاش را به چند طالب نشان داد و پرسید مشکلی نیست؟ 
آنها به او خندیده بودند. نازنین حتی می دانست قرار است گل ها را در کدام یک از گلدان های 
اتاقش بگذارد. گل ها خشــک بودند و او برای اینکه بیشــتر مواظب باشــد، آنها را در کیف 

کمری اش گذاشته بود.
آخرین ولایتی که در افغانستان سه هفته تمام گشته بود، بدخشان و دره زیبای «درایم» 
بود. منطقه ای کوهســتانی با مزارع وسیع خشخاش. گندم، نخود، سیب زمینی و چیزهای 
دیگر؛ اما اصلی ترین محصول خشــخاش بود که با آمدن طالبان دیگر منعی برای کشــت 
آن نبود. در صفحه اینســتاگرام نازنین می شــد فیلم ها و عکس هــای همین مزارع را دید. 
خشــخاش هایی که او برای یادگاری برداشــته بود، خشــک بود و محلی هــا آنها را یا به 
دام های شان می دادند یا با آن آتش روشن می کردند یا با دانه هایش چای درست می کردند 

که می گفتند برای سرماخوردگی و تب و درد مفاصل خوب است.
«باید به کابل برمی گشــتم. پول هایم تمام شده بود و در بدخشان امکان تهیه پول نبود؛ 
چون بیشــتر مثل یک روســتای بزرگ است. کابل که کارم تمام شــد، سوار اتوبوس شدم و 
به ســمت قندوز رفتم. آخرین شهر افغانســتان. حدود ۱۱ ساعت در راه بودم. به قندوز که 
رســیدم، مقداری سامانی خریدم. می خواســتم علاوه بر دلار، پول تاجیکستانی هم داشته 
باشــم. صبحانه ام را همان جا خــوردم. چون گفته بودند مرز ۸ و ۹ صبح باز می شــود. از 
قنــدوز تا مرز فقط یک ســاعت راه بــود. مرز خلوت بود. فقط من بــودم و زن و مردی که 
اهل افغانســتان بودند؛ ولی تاجیکستان زندگی می کردند و از دیدار قوم و خویش های شان 
برگشته بودند. پاسپورت، ویزای آنلاین و برگه تست کرونا دستم بود. روز دوم آگوست ۲۰۲۲ 
و ساعت ۱۰ صبح بود و هوا گرمای ملایم و مطبوعی داشت. سفری بود مثل همه سفرهای 
دیگر. من را از دســتگاه رد نکردند. مأمور گمرک گفت کیفت را باز کن. کنار خشــخاش ها 
دو عدد کاج داشــتم. ســوغات ولایت نورســتان بود که جنگل هایش در تمام افغانستان 
مشهور است. مأمور گمرک پرسید این کوکنار چیست؟ به خشخاش می گفتند کوکنار. گفت 
می دانی مصرفش چیســت؟ گفتم بله، از آن مخدر می گیرند؛ ولی نه از خشخاش خشک، 
از خشــخاش تازه. این دیگر هیچ ماده مخدری ندارد، من یــادگاری می خواهم بگذارم در 
اتــاق خوابــم. من حیران بودم که چقدر احمق هســتند که فرق بین گل تازه و خشــک را 
نمی دانند. با ســه گردشگر ایرانی که تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان را با موتور گشته 
بودند، در کابل آشنا شده بودم. چند ساعتی گپ زده بودیم و تلفن یکی شان را داشتم. قرار 
بود اگر اطلاعاتی خواســتم، از آنها بپرســم. در واتس اپ ماجرا را برای مسعود ابراهیمی، 
یکی از گردشــگران موتورسوار، نوشتم. گفت برای چه تو را نگه داشتند؟ باید پاسپورتت را 
مهر می زدند و می رفتی. بعد برای دوســتم نوا جمشــیدی که خبرنگاری ایرانی است و در 
افغانستان زندگی می کند، در واتس اپ پیام دادم و ماجرا را نوشتم. برایم یک شکلک خنده 

فرستاد و نوشت عجب احمق هایی هستند».
زنداني  سالم  است

نازنین نمی دانســت برخــورد آرام و لبخندهای صبورانه مأمــوران مرزی که فقط یک 
زن به نام مُحَیا سُــلطانُوا میان شان بود، قرار است تبدیل به چه فاجعه بزرگی شود. محیا 
می گوید وقت ناهار اســت. بیا با من غذا بخور و کمی اســتراحت کن. نازنین در اتاق محیا 
دوش می گیرد. لباس هایش را عوض می کند و در سالن غذاخوری اداره مرزبانی «گِریچکا» 
می خورد. یک غذای روســی که در تاجیکســتان هم مرسوم اســت؛ یک جور غله به رنگ 
قهوه ای تیره که مثل برنج آن را دم می کنند و با خورشت های مختلف خورده می شود. شاید 
اگر برخورد مأموران مرزی آن قدر دوستانه نبود، نازنین خطر را زودتر احساس می کرد. او را 
حدود ساعت ۱۱ شب با یک اتومبیل شخصی که شبیه ماشین های پلیس بوده، به شهر پَنج 
پایان می برند. حدود ۴۰ دقیقه بعد از مرز، پنج پایان اولین شهر است. در تاجیکستان، پایان 
یعنی پایین. پنج پایان چیزی مثل ســفلی و علیای ما در زبان فارسی است. او پس از ورود 
به تاجیکســتان زمانی که هنوز سیم کارت افغانش کار می کرده، برای مادرش در واتس اپ 
می نویسد که وارد تاجیکســتان شده و به هیچ چیز دیگری اشاره نمی کند؛ هنوز موضوع را 
جدی نگرفته بود. فکر می کرده وقتی از بی خاصیت بودن آن چند شاخه خشکیده مطمئن 
شوند، پاسپورتش را مهر می کنند و او راهش را ادامه می دهد. مأموران مرزی او را از آنچه 
در انتظارش بوده، آگاه نمی کنند. در عوض به دروغ نشــان می دهند که موضوع ساده و در 

حال بررسی است.
گوشــی تلفن، دوربین عکاســی و همه وسایل از او گرفته می شود و بعد یک پزشک زن 
او را به طور سطحی معاینه می کند و روی کاغذ تأیید می کند زندانی سلامت است و دچار 
هیچ ضرب وشتمی نشده است. پس  از آن نازنین به شهر قُرقَن که مرکز ایالت خَتلان است، 

منتقل می شود.
 «من را وارد ســاختمانی کردند. نیمه شب بود و من با عصبانیت در حال دعوا با مردی 
بودم که او را تلفنی فراخوانده بودند و او با دهانی که بوی الکل می داد، من را بازخواست 
می کرد که چرا درباره قوانین تاجیکســتان تحقیق نکرده بودم؟ و من هم داد کشیدم که تو 
چرا هنگام انجام وظیفه مست هستی؟ البته خارج از ساعت کارش بود؛ ولی عذرخواهی 
کرد. او بازپرس ارشــد بود. فارسی حرف زدن تاجیک ها متفاوت است با فارسی ایرانی ها و 

برای همین گاهی به زبان روسی صحبت می کردیم. ورود من تقریبا هم زمان با کشته شدن 
«ایمــن الظواهری» رهبر القاعده بود و شــاید فکر می کردند چون از مرز افغانســتان وارد 
شــده ام، ارتباطی با گروه های تروریســت و افراطی دارم. تمام سه روزی که در بازداشتگاه 
امنیتی بودم، می خواستند مطمئن شوند که من تروریست یا جاسوس نیستم. حتی خواستند 
ســاعت سیکویی را که در دســت داشتم، به آنها تحویل دهم. ســاعت را حسابی وارسی 
کردند؛ چون فکر می کردند ممکن اســت ابزار شنود یا جاسوسی باشد. یکی از مأمورها که 
انــگار یک گروهبان بود، مدام من را ســؤال پیچ می کرد که اپه نازنیــن، یعنی خواهر بزرگ 
نازنین، چرا تنها ســفر می کنی؟ پول ســفرت را از کجا می آوری؟ چرا به افغانســتان رفته 

بودی؟».
نازنین نمی دانســته بازداشــتگاه محلی بــرای بازجویی و نگهداری از جاســوس ها و 
تروریست هاســت. او در اتاقی شش در پنج با دو میز و سه صندلی که جایی برای بازجویی 
بوده است، نگهداری می شود. شب ها روی میز می خوابد و در مدت روز چندین بار از سوی 

افراد مختلف بازجویی می شود.
«ســاعت شش صبح یک پسر جوان با داد و بیداد مرا بیدار کرد که چرا هنوز خوابی؟ و 
من هم ســرش فریاد کشیدم تو چرا در دهانت ناس داری؟ استفاده از ناس در تاجیکستان 
بســیار رایج اســت و پیر و جوان ناس مصرف می کنند. روز دوم مرد جوان حدودا ۳۰ساله 
چاقی به اتاق بازجویی آمد. اسمش فرهاد بود و شخصیت بسیار آرامی داشت. اگر من ۱۰ 
ساعت هم صحبت نمی کردم، او هم حرفی نمی زد. اما معلوم بود باسواد و تحصیل کرده 
است. درباره ایران و افغانستان اطلاعات تاریخی خوبی داشت. و گرچه تظاهر می کرد خط 
فارسی را بلد نیست بخواند، اما حتی دفترچه یادداشت مرا که به زبان فارسی نوشته بودم، 
می توانســت راحت بخواند. مجله گردشگری افغانستان را که در وسایلم بود، می خواند و 
بخش هایی از پادکســت هایی را که راجع به رودکی و خیام و غزالی و شش رئیس جمهور 
آخر افغانستان می شنیدم، گوش کرد. آنچه بیشتر مرا عصبانی می کرد، خون سردی بسیارش 
بود. درباره هفت سین ما و هفت شین خودشان حرف زدیم. وقت هایی که خسته می شدم 
گوشــه ای می نشستم و طراحی می کردم. او به طور ثابت در آن چند روز همراه من بود. در 
تاجیکستان، همه، از افسر کلان تا گروهبان جز را سردار خطاب می کنند. مافوق هایی را که 
سن و سال بیشــتری دارند «اکه» به معنای برادر بزرگ تر خطاب می کنند. کلمات ترکی به 

دلیل وجود ازبک تبارها در تاجیکستان زیاد است».
گوشــی نازنین را گرفته بودند و خانواده اش از وضعیت او بی خبر بودند. او از مأموران 
می خواهد گوشی اش را در اختیارش بگذارند. برایش هات اسپات کنند تا به مادرش اطلاع 
دهد. موضوع که جدی تر می شــود، نازنین از آنها می خواهد که سفیر ایران را ملاقات کند. 
مأموران او را ســر می دوانند. اما نازنین در اعتراض کار دیگری می کند. در چارچوب ورودی 
اتاقی که نگهداری می شده می نشــیند تا همه او را ببینند. هر چه سردارها به او می گویند 
که رفتارش جلوی دوربین های مدار بســته برای آنها مسئولیت ایجاد می کند، نازنین گوش 
نمی کنــد و در آخر وقتی اعتراضش بی نتیجه می ماند، ســر خود را چندین بار و محکم به 
روی میز می کوبد. آنجا هیچ مأمور زنی نبوده است. سردار فرهاد می خواهد از پشت نازنین 

را بگیرد که سرش را به میز نکوبد و نازنین فریاد می کشد حق نداری به من دست بزنی.
«نصراالله قُدرتُف» روز ســوم آمد. مردی کوتاه با چشــم هایی درشــت و گاومانند شبیه 
به گرجی ها. رفتارش ســخت و آمرانه بود و می خواســت گربه را دم حجله بکشد. گفت 
من مفتش پرونده ات هســتم. یعنی بازپرس. گفــت اثاث هایت را جمع کن. من تو را پیش 
ســفیرتان می برم. داشــت دروغ می گفت. مفتــش و راننده جلو نشســتند و دو طرف من 
دو مأمــور زن بودند. مرا ابتدا به یک بیمارســتان بردند و یک پزشــک مرد مرا معاینه کرد 
و نوشــت هیچ آثاری از زد و خورد روی بدن من نیســت. بعد وارد ســاختمان ســرخ رنگ 
«و ک د» شــدیم. وزارت کارهای داخله. آنجا بازجویی ها دوباره شــروع شد. مفتش سؤال 
می کرد و دســتیارش گفته های مرا وارد کامپیوتر می کرد. شــب مرا به بازداشــتگاه موقت
 «ا و اس» بردند که هر زندانی فقط ۷۲ ساعت می توانست آنجا باشد. وسایلم را در حیاط 
تفتیش کردند. مفتش گفت قرار اســت چند روز اینجا بمانی تا دادگاهت تشــکیل شــود. 
وســایلی را که لازم داری بردار. گفتم به اندازه چند روز؟ گفت سه روز. بازداشتگاه از زمان 
شــوروی کمونیســت تا حال باقی مانده بود. دیواره های فلزی با ردیف سلول هایی که هر 
کدام فقط با یک دریچه کوچک به راهرو وصل می شدند. درست مثل فیلم پاپیون. مخوف 

و ترسناک».
کف و دیواره های اتاق از ســیمان است و هیچ چیز روی زمین پهن نیست. یک تخت دو 
طبقه با تشــک و بالشــی کثافت و تهوع آور. و پنجره ای کوچک چسبیده به سقف. دیوارها 
سیاه و سلول کاملا تاریک است. فردا صبح وقتی نازنین برای رفتن به توالت به حیاط برده 
می شــود زندانی های دیگر بازداشــتگاه را می بیند. یک دکتر پزشک قانونی، یک دزد و یک 
قاچاقچی. دکتر رســتم مردی حدودا ۴۵ ســاله است که به جرم مستی به هنگام رانندگی 
دستگیر می شود. یا باید هزارو ۵۰۰ دلار جریمه بدهد یا ۱۵ روز حبسش را بکشد. او حبس 
را انتخاب می کند. چون مبلغ جریمه زیاد است. رستم زن مهربانی داشت که هر روز برایش 
دو وعده غذا می آورد. اما به عمد غذا زیاد می آورد. زندانبان ها هم از غذای او برمی داشتند 
و یک جورهایی انگار باج می داد تا به شــوهرش آســان بگیرند. ســهراب، پسر جوانی که 
دزدی کرده بود و مرد میان ســالی که شــغلش قاچاق بود، چندمین بارش بود و همه او را 
آنجا می شناختند. در بازداشتگاه خبری از غذا نبود. خانواده ها بودند که برای زندانیان خود 
غذا می آوردند. تابستان بسیار گرمی است و سلول تاریک و غم بار. برای نازنین تخفیف قائل 
می شــوند و می گذارند به جای چند دقیقه، یک ساعت در حیاط بماند. بلاتکلیفی نازنین را 

دیوانه می کند. خبری از هیچ کس نیســت. گویا هنوز نه تنها خانواده او، بلکه حتی سفیر را 
نیز از موقعیت یک ایرانی تازه بازداشت شده مطلع نکرده اند. تنها دستاویز او صدمه زدن به 
خود است. او شروع به کوبیدن سر خود به دیواره سیمانی می کند. مأمورها در سلول را باز 
می کنند، او را محکم نگه می دارند و به حیاط می برند. به اورژانس تلفن می کنند و در همین 
فاصله دکتر رستم با پنبه و الکل پیشانی نازنین را پاک می کند و او را به اسم روسی اش صدا 
می کند و می گوید نینا چرا با خودت چنین می کنی؟ تنها فایده حرکت اعتراضی نازنین این 
بود که اجازه دادند کل روز را در حیاط باشد. تشکچه مانندی پهن می کردند و می گذاشتند در 
آن حیاط بی دار و درخت با زندانی های دیگر گپ بزند. همان جا بود که بقیه محبوسان به 
او گفتند بدون حضور وکیل حتی یک کلمه دیگر حرف نزند. در سومین روز اقامت نازنین در 
«ا و اس» دادگاه مانندی با حضور قاضی و مفتش برگزار می شود. بعد آقای شریف می آید. 
مردی حدودا ۵۰ ساله که در دانشگاه شهر قُرقَن زبان و ادبیات فارسی درس می دهد. «مرد 
بسیار مهربانی که قرار بود مترجم من باشد. داستان مرا که شنید خیلی ناراحت شد و گفت 
کاش در موقعیت دیگری با شما آشنا شده بودم. بعد هم سروکله یک وکیل تسخیری پیدا 
شد؛ آقای روزِیف پیرمردی حدودا ۷۰ ساله که آن قدر پیر بود که پله های و ک د را به سختی 

و نفس زنان پایین و بالا می رفت».
او برای ادامه تحقیقات به سیزای لامانوســوف منتقل می شود؛ بازداشتگاهی در شهر 
قرقن، خیابان لامانوسوف؛ یک شخصیت شناخته شده روسی که ادیب و شاعر و زبان شناس 
بوده و چون ســیزا در این خیابان است، به آن می گویند سیزای لامانوسوف. سیزایی سخت 
و ترســناک که گفته می شــود در زیرزمین های زندانش مردانی با جرائم ســخت مثل قتل 
و تجاوز حبس هســتند. یکی از افراد دادگاه به نازنین می گوید مفتش تو حرفه ای اســت 
و ۱۰ روزه پرونــده ات جمع می شــود. نازنین به اندازه ۱۰ روز بــرای خودش لباس و دارو و 
صابــون و چیزهای دیگر برمــی دارد. اما همه آنها دروغ می گفتند. او شــش ماه و نیم در 
زندان لامانوســوف گرفتار و اولین دادگاهش چهار و نیم ماه بعد برگزار می شود. او با گریه 
و عصبانیت و در حالی که دســتبند به دست داشته، فریاد می کشد شما قانون گذارانی نادان 
هســتید که فرق یک گردشگر را که با دوربین عکاســی و چادر و کیسه خواب به کشورتان 
آمده، با یک قاچاقچی متوجه نمی شــوید. همین فریادهاســت که مفتش را وادار می کند 
که گوشی نازنین را بدهد تا با استفاده از هات اسپات، بتواند مادرش را از اتفاقی که برایش 
افتــاده مطلع کند. از مادرش می خواهد بــه وزارت امور خارجه اطلاع دهد و همچنین به 
دوست فیلم بردارش محمد نبی خانی که در آن زمان در تاجیکستان بود می گوید چه شده 
تا بلافاصله به سفیر اطلاع دهد. از دوم آگوست (یازدهم مرداد ۱۴۰۱) که تاریخ دستگیری 
بوده، بالاخره پنجم آگوست، دستگیری نازنین مطیعی به سفیر ایران در دوشنبه تاجیکستان 

اعلام می شود.
قصه  زنان  در بند

«در بزرگ آهنی باز شد و من سوار بر ماشین مفتش وارد حیاط زندان تازه ساز لامانوسوف 
شدم. زندانی که بازداشتگاهش قدمتی شصت ساله داشت و هنوز ترسناک و مخوف بود. 
لباس ها را از تن خارج کردم و حتی لای موهای کوتاه و پســرانه ام را گشــتند. پزشک زندان 
معاینه ام کرد و من توضیح دادم زخم روی پیشانی به دست خودم ایجاد شده است. بعد، 
تمام رخ و نیم رخ از من عکس گرفتند و ضمیمه پرونده ام کردند. چشــمانم پر از اشک بود 
و هر افســر و نظارتچی ای که مرا می دید، چه به او مربوط می شــد و چه نه، می خواســت 

داستانم را بداند. این اندازه از کنجکاوی نابجا کلافه ام کرده بود».
زندان لامانوســوف اساســا مردانه بود. با ۲۴ اتاق که دو تای آن در حال تعمیر بود. دو 
اتاق برای زنان، دو اتاق برای مردهای نابالغ و زیر ۱۸ سال و مابقی برای دیگر زندانیان مرد. 
نازنیــن در بدو ورود ابتدا هواخوری را می بیند. راهرویی به عرض ۱/۵ در دو متر و به طول 
۱۲ تا ۱۵ متر. با دیوارهایی بلند به ارتفاع شش متر و سقفی که با فنس پوشانده شده است. 
اولین نگهبان هایی که به ســراغ نازنین می آیند دو مرد حدودا سی و چند ساله به نام های 
شمس و خورشید بوده اند و سعی می کنند او را دلداری دهند. زندانی های زن زیاد نیستند. 
یک خانم حدودا ۶۵ ساله به نام نگینه که او را ژیرینُوفسکی صدا می کردند که همیشه به 
جرم حمل مواد مخدر زندانی شــده، اما این بار چون نتوانسته پولی را که قرض کرده پس 

بدهد، به زندان افتاده است.
تعریف می کند که هشــت ســال در روســیه به جرم حمل ۱۲ کیلو هروئین زندان بوده 
اســت. بعد می پرسد از مرز شــیرخان بندر آمدی؟ نازنین سرش را تکان می دهد. می پرسد 
هنوز آنجا ســگ ندارنــد؟ نازنین جواب می دهد نه. زن با خنــده می گوید آنجا مرز راحتی 
اســت. چطور دســتگیر شــده ای؟ نازنین می گوید خودش کیف دســتی اش را نشان داده 
و داســتانش را تعریــف می کند. زن با تأســف ســرش را تکان می دهــد و می گوید کافی 
بــود یک صد دلاری در جیب یکی از مأمورها می گذاشــتی. چرا ایــن کار را نکردی. نازنین 
ســرش را تکان می دهد. انــگار بخواهد بگوید نمی دانســتم یا نمی دانــم. مرجانه ۲۹ و 

سفینه ۲۷ ساله دو روسپی مبتلا به ایدز که چون بیماری خود را پنهان کرده و به کار ادامه 
داده اند، دستگیر شــده اند. زُلفیه عکس برهنه دوست پسرش را در اینستاگرام گذاشته و با 
شــکایت او به زندان افتاده بود. و دو زندانی دیگر مدینــه و مژگانه به جرم قتل. مدینه در 
سلول سه و مژگانه در سلول شماره چهار. مدینه اهل روستای خراسان یا قاضی ملک بوده، 
دو بــار ازدواج کرده و طلاق گرفته و یک بچه چهارســاله دارد با پدری نامعلوم. وقتی به 
روستای خودش برمی گردد می بیند که ابوبکر، پسری که زمانی دوستش بوده با یکی دیگر 
از دختران روستا، به نام مژگانه ازدواج کرده است. اما او دلش می خواسته بازهم با ابوبکر 
باشــد. قصه طور دیگری می شــود. ابوبکر مثل خیلی از مردهای تاجیکی برای کار راهی 
روســیه می شود و مژگانه و سه بچه اش را تنها پیش مادرش می گذارد. خانه آنها دیوار به 
دیوار مدینه بوده است و گویا بین این دو زن هم رابطه ای شکل می گیرد و مادر ابوبکر آنها 
را در حالتی خاص می بیند. همین می شود که آنها تصمیم می گیرند مادر ابوبکر را بکشند. 
روایت دیگر می گوید مدینه، مژگانه را تحریک می کند که اگر مادرشــوهرت را بکشیم، خانه 
مال تو می شود و من هم همسر دوم ابوبکر و می توانیم با خوشی زندگی کنیم. آنها در شب 
عید فطر، مرتکب قتلی وحشیانه می شوند. مادر ابوبکر خواب بوده و بچه بزرگ مژگانه که 
پسری هفت ساله بوده، کنار مادربزرگش خواب بوده است. آنها قتل را در حضور پسرک آغاز 
می کنند. بچه از تقلاهای مادربزرگش سراسیمه از خواب بیدار و متوجه موقعیت می شود. 
هرچه به مادرش التماس می کند که مادربزرگش را اذیت نکند، کسی به او گوش نمی دهد. 
مدینه پیشنهاد می کند پسرک را هم بکشند که مبادا آنها را لو بدهد. مژگانه قبول نمی کند 
و می گوید نمی توانم بچه ام را بکشم. و او را با این وعده که فردا برایش دوچرخه می خرد، 
از اتاق بیرون می کند. اما پسرک پشت پنجره می ایستد و قتل مادربزرگش را با تمام جزئیات 
می بیند. قتلی که از حدود ســاعت ۱۰ شب تا ســه بامداد به طول می انجامد. بینی اش را 
می گیرند. گلویش را فشار می دهند. روی سرش پتو می اندازند و بالاخره در دهانش چیزی 
شبیه اسکاچ فرومی کنند و زن بیچاره تسلیم مرگ می شود. مژگانه لباس های مردانه ابوبکر 
را تن مدینه می کند، کمی پول و خرت و پرت هم می دزدند و او را به خانه خواهرش فراری 
می دهد. صبح روز بعد، مژگانه خانه را آب و جارو و ســفره عید را پهن می کند. همســایه 
می آید برای تبریک عید و مژگانه می گوید مادرشــوهرش خواب است. زن می گوید الان چه 
وقت خواب است. بیدارش کن. مژگانه مثلا می رود که مادرشوهرش را بیدار کند. اما با گریه 
و فریاد بیرون می آید و می گوید او مرده است. همسایه برای بستن چانه و پای میت می رود و 
متوجه زخم های روی گردن او می شود و پلیس را خبر می کند. مژگانه، مدینه را لو می دهد 
و در نهایت مدینه هفده ونیم سال و مژگانه هجده ونیم سال حکم می گیرند. در تاجیکستان 
حکم اعدام وجود ندارد. حبس ابد فقط برای مردان اســت و ســقف حکم زنان ۳۰ سال 
اســت. هر پنج ســال یک بار نیز عفو عمومی اعلام می شود که البته شامل حبس های ابد 
یا طولانی مدت نمی شود. اما حبس های طولانی هم دو سه سال تخفیف می گیرند و البته 
اگر زندانی رفتارش در زندان خوب باشــد یا خانواده اش بلد باشند حسابی پول خرج کنند، 
راه هایی برای آزادی وجود دارد. «در زندان دختری بود به اسم راحله. او در قتل یک مرد به 
همسرش کمک کرده بود. خودش می گفت من کاری نکردم. فقط بعد از قتل پاهای مقتول 
را گرفتم و به شــوهرم کمک کردم که او را جابه جا کند. به او ۱۵ سال حکم داده بودند. ۱۰ 
سالش را کشیده بود و چند ماه بعد به دلیل تخفیف هایی که گرفته بود، داشت آزاد می شد. 
یا مثلا عزیزه که حدودا ۲۸ساله بود و چون ماشین دوست پسرش را آتش زده بود، دو سال 
و نیم حبس گرفته بود. دوست پسرش چهار زن رسمی داشت. ولی باز هم به دنبال دختران 
نابالغ بود و چون به عزیزه به اندازه لازم توجه نمی کرد، ماشین او را آتش زده بود. من برای 
شــش گل خشــک و بی ارزش ۵/۵ ســال حکم گرفته بودم و او ۲٫۵ سال. سیستم قضائی 
مسخره ای بود و مسخره تر اینکه تقریبا هیچ کدام از زندانی ها جرمشان را گردن نمی گرفتند 
و می گفتند دروغ اســت. مثلا زن های روسپی ادعا می کردند که فقط رقاصه هستند و مدام 
می گفتند ما مبتلا به ویچ (ایدز در زبان روسی) نیستیم. یا دزدهایی که می گفتند سرقت کار 
آنها نبوده است. خیلی راحت و خیلی زیاد دروغ می گفتند. اما فراموش کاری کار دستشان 
می داد و خود را زود نشان می دادند. بیشترین چیزی که مرا اذیت می کرد، انتظار بود. به من 
گفته بودند ظرف ۱۰ روز تکلیف تو روشن می شود. اما زندانی ها می گفتند هیچ کس در اینجا 

به پرونده اش ۱۰روزه رسیدگی نمی شود. این را راست می گفتند».
آشنایي  با  ۲۲  زن

«زندانی هایی بودند که خانواده از بیرون هوای آنها را داشتند و برایشان غذا می آوردند. 
چون غذای زندان بسیار بد و غیرقابل خوردن بود. صبح ها نوعی فرنی یا برنج  آب می دادند. 
برنج جوشــیده و شــناور در آب بدون ذره ای نمــک و روغن. برای ناهار هــم یا ماکارونی 
می دادند یا چیزی شبیه جو جوشانده شده در آب، بدون نمک و روغن که اگر خوش شانس 
بودیــم درون آن ممکن بود یکی دو تکه ســیب زمینی، لوبیا، لبو یا هویج پیدا کنیم. شــاید 
تنها چیز قابل خوردن نان هایی شبیه آجر بود که در فیلم های قدیمی دیده بودم. غذاها از 

روی ناچاری خورده می شــد. خیلی ها گرسنگی شان را با چای و قند کمتر می کردند از بس 
غذاها بدمزه بود. در عوض زندانی هایی بودند که از خانه برایشان داچکا می آوردند. داچکا 
خوراکی و سایر وســایل موردنیاز بود که خانواده و دوستان محبوسان برایشان می آوردند. 
البته زندان بان ها حتی از همین داچکای محبوسان هم کش می رفتند. ما شش زن زندانی 
بودیم که بدون تفکیک جرم، در ســلول های ســه و چهار دوران محکومیت خود را سپری 
می کردیم. فضای ســلول یک اتاق سه در چهار بود که سه تخت دو طبقه و یک تخت یک 
طبقه داشت. در وســط یک میز غذاخوری قرار داشت و درست کنار در توالت بود. دو پله 
را بالا می رفتیم و به توالت می رســیدیم. دیوارش نصفه بود و در هم  نداشت. روشویی هم 
کنارش قرار داشــت. توالت رفتن در آنجا ســخت ترین کار دنیا بود. به خصوص با غذاهای 
مزخرفی که به ما می دادند و تقریبا همه ما مدام اســهال داشــتیم. حتی یک هواکش هم 
نداشت، پنجره ای بود بدون شیشه». در آن سلول سیمانی تابستان شرشر عرق می ریختیم و 
زمستان که خیلی سرد بود، با پلاستیک پنجره را می پوشاندیم تا سرما کمتر شود، ولی برای 
رفتن به توالت معذب بودیم. برای رفتن به حمام هم شــرایط بهتری نداشتیم. یک حمام 
عمومی با ۱۲ دوش و بدون هیچ جای خصوصی. باید جلوی هم دوش می گرفتیم. روشویی 
فقط آب ســرد داشــت. وقت هایی که دیر بــه دیر ما را حمام می بردند، بــا کتری آب گرم 
می کردیم و در همان توالت کوچک خودمان را می شستیم. نگهبان ها ما را دعوا می کردند. 
ولی چاره ای نبود. چند باری پیش آمد که به دلیل بارش برف سنگین، آب در لوله ها یخ زد 
و قطع شــد. داخل سلول بسیار ســرد بود. ما هر کدام چند بطری خالی نوشابه داشتیم. با 
کتری آب گرم می کردیم و داخل بطری ها آب جوش می ریختیم. بطری ها را بغل می کردیم 
تا کمی گرم شــویم. البته این سلول ها به جز ما ســاکنان دیگری هم داشت؛ سوسک ها و 

موش ها. من در آنجا رکورددار بلاتکلیفی بودم.
چهــار روز بعــد از ورودم، نگینه و عزیزه برای طی کردن حبس بــه زندان نارک منتقل 
شــدند. در مدتی که در بازداشتگاه سیزای لامانوسوف بودم، در مجموع با ۲۲ زن محبوس 
آشــنا شــدم. هفت نفرشــان با اینکه پس از من آمده بودند پیش از من به دادگاه رفتند و 
سریع به وضعیتشان رسیدگی شد. بیشترین جرم ها مربوط به روسپیان مبتلا به ایدز، دزدی، 
قتــل و البته جرائم اقتصادی و سیاســی بود که واقعا تلخ و خنــده دار بود. من و زن های 
فاحشه هیچ ملاقات کننده ای نداشتیم. من که یک خارجی بودم و آنها هم عموما از طرف 

خانواده هایشان طرد شده  بودند. ولی پدر و مادر مدینه به دیدنش می آمدند.
روز اول مرجانــه گفت از صداهای فردا صبح نترس. چراغ ها ۲۴ســاعته روشــن بود و 
ناگهان ســاعت شــش صبح وقت «پادیوم» یا همان بیدارباش بود. فریادها شروع شد. من 
تــا یک ماه اول نمی فهمیــدم چه می گویند. انگار تمام آدم ها از تمام ســلول ها با هم داد 
می کشــیدند. سلول سه آوازتو بلند کن. سلول پنج صدایت نمی آید. چرا داکلاد نمی کنی؟ 
یعنی چرا خودت را معرفی نمی کنی؟ بعدا یاد گرفتم که همه زندانی ها، چه آنها که حکم 
گرفتــه بودند و چه آنها که منتظر حکم بودند، باید خــود را معرفی می کردند. من خودم 
را این طور معرفی می کردم: عیب دار شــونده مطیعی نازنین، علی اصغر، سال تولد ۱۹۸۲، 
با ماده دوصد قســم یک. بعد که حکم قطعی گرفتم خودم را در حســابات صبح و عصر 
این طور معرفی می کردم: محکوم شده مطیعی نازنین، علی اصغر، سال تولد ۱۹۸۲، با ماده 
دو صد و یک، قســم یک، مهلت جزا پنج سال و دو ماه نظام عمومی. افرادی که جرم های 
ســنگین داشتند، یعنی قتل های وحشــتناک یا مثلا تجاوز و کارهای این چنینی، نظام پرزور 

داشتند. یعنی به جاهای بد آب و هوا می رفتند و کارهای سخت می کردند».
هر  روز؛ یك نفر  نوبت دار

تاجیکستان چهار ولایت یا استان دارد. بدخشان که مرکز آن ولایت خاروق است، خجند 
که مرکز ولایت سغد است، ختلان و دوشنبه. آدم های میانسال و افراد تحصیل کرده عموما 
زبان روســی می دانستند. دیگران هم بســته به اینکه در کجا و چه خانواده ای بزرگ شده 
باشــند، با زبان روســی آشنا هستند. برای همین است که بســیاری از لغات روسی در زبان 
تاجیکی وارد شــده اســت؛ چون تاجیکستان ســال های طولانی یکی از استان های اتحاد 
جماهیر شوروی بوده است؛ اما در معاشرت با مردم متوجه می شویم که انگار در ۷۰ سال 
قبل باقی مانده اند و سطح فرهنگ بالایی ندارند. کشوری فقیر، توسعه نیافته با درآمدهای 

بسیار پایین و حقوق بازنشستگی حتی پایین تر، حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار در ماه.
«هر روز یک نفر در ســلول نوبت دار می شــد. جارو و تی می کشید. گردگیری می کرد و 
به نظافت توالت می پرداخت. ســاعت هفت وقت صبحانه بود و در ظرف های پلاستیکی 
زندانیان، غذاهای بدمــزه را خالی می کردند. زندانیانی که خانواده شــان برای آنها غذایی 
نمی آوردنــد، ناچار بودند از همان غذاهای تهوع آور بخورند تا گرســنگی را تاب آورند. در 
روز دو بار حســابات یا همان سرشــماری انجام می شد؛ ساعت هشت صبح و چهار عصر. 
شــیفت نظارتچی ها یا همان افســران ناظر که همه هم مرد بودند، ۲۴ســاعته بود؛ یعنی 
از هشــت صبح امروز تا هشــت صبح فردا. گاهی زندانی های مرد را وقتی که آنها را برای 

هواخــوری می بردند یا زندانی تــازه ای می آمد، از لای در می دیدیم؛ ولــی ارتباطی با آنها 
نداشــتیم. کارهای نظافت یا مثلا طبخ و پخش غــذا بر عهده زندانیان مرد بود. وقت هایی 
که برای حســابات می آمدند، اگر مثلا من نوبت دار بودم، بلند می گفتم در کمرای سه، کمرا 
در زبان روسی یعنی اتاق، در کمرای سه شش نفر، نوبت دار مطیعی. بعد همه با هم بلند 
سلام می کردیم، سپس هر زندانی همان طورکه داخل سلول و دور میز ایستاده بود، شماره 
خود را اعلام می کرد. بعد نظارتچی با ما حال و احوال می کرد. رابطه شان با زن ها بهتر بود؛ 
اما ما می شنیدیم که معمولا با زندانی های مرد تحقیرآمیز و همراه با توهین رفتار می شود. 

عادی ترین حرف زدن آنها فحش های رکیک بود.
در زندان با زنی آشــنا شدم به نام نصیبه. او روزنامه نگار بود و به خاطر بدهی به زندان 
افتاده بود. انگار در مجموعه ای که مرتبط به بابک زنجانی بود، پولی داشت یا سرمایه گذاری 
کرده بود. با دستگیر شدن بابک زنجانی در ایران، او هم بدهی بالا می آورد و همه چیزش را 
از دست می دهد. به روسیه فرار می کند؛ اما آنجا دستگیر می شود و ۹ ماه در سیزای کراسنا 
یارسک زندانی می شود. چیزهایی که از زندان آنجا تعریف می کرد، مثل بهشت بود. از غذا 
و بهداشت تا داشتن تلویزیون و کتابخانه و رفتار نگهبان ها. در زندان لامانوسوف کتابخانه 
نداشتند. خودشان می گفتند هست؛ اما من دو هفته بود که خواسته بودم برایم از چخوف 
کتــاب بیاورند، می گفتند نداریم. بالاخره کتاب عمرخیام را آوردند. کتاب با خط ســیریلیک 
و با ترجمه روســی بود. زندانی های دیگر می گفتند تو چقدر ادبی صحبت می کنی. یعنی 
فارســی حرف زدن ما را لفظ قلم می دانستند. خیلی ها فکر می کنند چون زبان تاجیکستان 
فارســی است، مثل ما صحبت می کنند. در حالی که فارسی حرف زدن آنها خیلی با ما فرق 
دارد. به هر حال از فضای سلول خسته شده بودم. حرف ها و داستان ها و آدم های تکراری. 
به ویژه حرف های شــان درباره مردهای آلفونس زندگی شــان. آلفونس یعنی مردهایی که 
یاد گرفته بودند خرج شــان از جیب زن ها بگذرد. من دفترچه کوچکی داشــتم که در آن از 
زن های زندانی طرح می کشیدم. گوشه ای می نشستم و همان طورکه آنها با هم گپ و گفت 
می کردند، طرح آنها را روی کاغذ می آوردم. سلول پر از بز بود؛ خبرچین هایی که برای یک 
ســیگار یا ارتباط نزدیک تر با زندانبان ها و افســران همه چیز را لو می دادند. هر یکی، دو ماه 
داخل ســلول می ریختند، همه جا را تفتیش می کردند. زندان افســری داشت به اسم خان 
نظــر. گیر داده بود که تو چــرا مثل زن های دیگر کورته ازِار نمی پوشــی؟ کورته ازِار لباس 
رســمی زنان تاجیکستان اســت. کورته یعنی پیراهن و ازار یعنی شــلوار. دور سرشان هم 
یک رومال یا همان لچک می بســتند. من جواب می دادم چنین لباسی ندارم و از کسی هم 
قرض نمی گیرم؛ اما باز من را اذیت می کرد. یک روز که از سازمان زندان ها برای بازدید آمده 
بودند، ســؤال کردم آیا لباس کورته ازار اجباری است؟ و آنها گفتند نه. پرسیدند کسی شما 
را وادار کرده. من گفتم بله، کارمندان اینجا. فقط می خواســتم بدانم. خان نظر دیگر دست 

از سرم برداشت.
بــه بهانه حفظ امنیت ســلول ها گفتند می خواهند در ســلول مــا و نابالغ ها دوربین 
مدار بســته بگذارند. برای من فرقی نداشــت؛ ولی به هر حال نقض حریم خصوصی بود. 
به ویژه اینکه دوربین ها را مردها چک می کردند. ما داشــتیم ناهار می خوردیم. گفتند چند 
دقیقه از ســلول بیرون بروید. اواخر پاییز بود و هوا ســرد. مــا را بردند هواخوری و هرچه 
منتظر شدیم، به سلول برنگرداندند. شش  ونیم ساعت ما را در هواخوری سرد که فقط یک 
نیمکت کوچک داشت، نگه داشتند. بعد گفتند داشتند دوربین نصب می کردند. ما اعتراض 
کردیم که حداقل می گفتید تا ما لباس گرم بپوشــیم. جهت دوربین ها طوری بود که توالت 
را نمی گرفت؛ اما در عوض همه چیز زیر نظر بود. حتی لباس عوض کردن ما. زن های دیگر 
می گفتند این طوری که نمی شود همه چیز را مردها ببینند. حتما دروغ می گویند و دوربین ها 
کار نمی کند؛ ولی داشــتند ما را می دیدند. صبح فردا موقع حسابات افسر ناظر که اسمش 
عبدالرحیم بود، آمد به ســلول ما و گفت چه کار می کنی جلوی دوربین. من هم با توپ پر 
گفتم شــما باید جواب بدهید که چرا مردها دوربین سلول زن ها را نگاه می کنند. گفتم این 
کار نه اسلامی است و نه قانونی. بهرام دراز افسر کشیک، به جای سردار عبدالرحیم جواب 
داد اســلامی بودنش را نگه دار برای کشــور خودت. اینجا بازداشتگاه است. هر وقت رفتی 
زندان، آنجا دوربین ها را زن ها نگاه می کنند. بعد زد به شوخی و خنده که موضوع بیخ پیدا 

نکند و کش دار نشود.
ماده ۳۰۷ یعنی زندانی سیاسی. هر نوع زندانی ای، چه داعش و طالب و تروریست و چه 
مخالف حکومت. خود تاجیکستانی ها، زندانی سیاسی را تروریست، افراطی، جدایی طلب 
و خائن ملت تعریف می کنند. من آســیه را اولین بار در سیزای قرقن ملاقات کردم. هم سن 
خودم و حدودا ۴۰ســاله بود. بیماری صرع داشــت و چند بار مغــزش را عمل کرده بود. 
آخرین بار وقتی سرش را در روسیه جراحی می کند، در یک برنامه لایو در یوتیوب با محمد 
اقبال که از مخالفان حکومت امام علی رحمان است، صحبت می کند. مخالفان حکومت 
توان مالی شــان محدود اســت. حتی تلویزیون ندارند؛ اما حکومت همین انتقاد محدود را 
هم برنمی تابد. آسیه حرف بدی نگفته. گفته چرا کشور کارخانه و کار ندارد؟ چرا مردهای 
تاجیک برای داشتن شغل به روسیه بروند و کارهای پست انجام دهند؟ یا چرا درآمد مردم 
این قدر کم است و چرا این قدر فقیر هستند؟ و اینکه چرا نزدیکان رئیس جمهوری ثروت روی 
ثروت تلنبار می کنند؟ برنامه که تمام می شود، یکی از فامیل های آسیه که در وزارت کارهای 
داخله بوده، تلفن می کند و می گوید با این حرف ها قبر خودت را کندی. آســیه می ترسد و 
می گوید تازه عمل کرده و تحت تأثیر مواد بیهوشــی بوده. کســی پیدا می شود و از او شش 
هزار دلار رشوه می گیرد که مثلا کارش را درست و پرونده اش را پاک کند؛ اما به محض ورود 
به تاجیکســتان دستگیر می شود و سه سال حکم می گیرد. اگر با پای خودش برنمی گشت، 

روسیه تحویلش می داد.
کنسول ایران، اولین بار و پس از حدود دو هفته در سیزای قرقن به دیدنم آمد. نظارتچی 
آنجا که به خاطر چشمان آبی اش بهرام کبود صدایش می کردیم، با شوخی گفت نازنین بیا 
بابایت آمده. گفتم بابای من، دیوانه ای؟ وقتی رفتم دیدم مردی کنار مفتش نصراالله ایستاده 
است. علیرضا آراسته کنسول ما در تاجیکستان بود. دیدنش خیلی خوشحال کننده بود که 
بالاخره کســی از مقامات ایرانی از حال من خبر گرفته یا احتمالا پیگیر کار من شــده است. 
کنسول گفت شما که این همه سفر رفته اید، شما چطور چنین اشتباهی کردید؟ معلوم شد 
در این مدت با مادرم در ارتباط بوده اســت. برایم چیزهایی هم آورده بودند. مثل شــامپو و 

مسواک و شکر و عسل و خوراکی های دیگر.
در زندان لامانوســوف دو پزشک زن و ســه زن افسر هم بودند. البته واقعا معلوم نبود 
زن های افسر آنجا چه می کردند. چیزی که ما زندانی ها می دیدیم، سه زن بودند که خودشان 
را برای بازپرس ها و افسران دیگر لوس می کردند و از آنها گل و شکلات می خواستند. تنها 
کار مهمشــان این بود که زن ها را بازدید بدنی کنند. افســران کشیک و حتی زندانبان های 
رده پایین هم دســت کمی از آنها نداشته و هیچ نظمی نداشــتند. قبل از حسابات صبح یا 
عصرها که خلوت بود، بزها یا زنان دیگر را به اتاق شان صدا می کردند و همه ما می دانستیم 

در آن اتاق ها چه می گذرد».
ظلم  بزرگ

«بزرگ تریــن ظلم را مفتش در حــق من کرد؛ نصراالله قدرتف. او مــاده جنایی خرید و 
فروش را وارد پرونده ام کرد. در تاجیکســتان، خرید و فروش حتی ســبک ترین ماده مخدر، 
جریمه نقدی ندارد و شــخص باید زندانی شــود. روزی که نصــراالله پرونده را آورد که من 
امضا کنم، دیدم که نوشــته شش عدد خشخاش خشک را در کیف دستی اش پنهان کرده، 
در حالی که من خودم خشــخاش ها را نشــان داده بودم. گفت در زبان ما این طوری نوشته 
می شود. گفتم شما موظف هستید برای من مترجم و وکیل بیاورید. همین نصراالله مرا گول 
زده بود که تو که زبان فارسی بلدی، اگر جایی گیر کردی روسی هم بلدی. پس خودمان را 
معطل وکیل و مترجم نکنیم. پرونده ات زود بسته شود برود. من آن وقت فقط به فکر پدر 
و مــادرم بودم و برای همین امضا کردم و تا روز آخر دیگر نه آقای شــریف مترجم را دیدم 
و نه روزیف، وکیل تســخیری پیر را. مفتش دو تا ماده وارد پرونده من کرد. ماده ۲۰۰ قســم 
یک یعنی خرید و فروش مواد مخدر و ۲۸۹، قســم سه. من پرسیدم ۲۸۹ یعنی چه؟ گفت 
چیز خاصی نیســت. عدد یک کد جنایی در تاجیکستان است. گفتم یعنی چیزی مربوط به 

قانون اساسی شماست یا به من مربوط می شود. گفت یک کد در تاجیکستان است. او دروغ 
می گفت. در پرونده من هم خرید و فروش و هم قاچاق مواد مخدر وارد کرده بود. فردا یکی 
از زندانبان ها مرا هوشــیار کرد که مفتش چه بلایی ســرم آورده است. آنجا تصمیم گرفتم 
برای خودم وکیل بگیرم. چند بار از مســئولان زندان خواسته بودم یکی از وکلایی را که به 
آنجا رفت و آمد دارد معرفی کنند. تأکید کرده بودم دستمزدش کامل پرداخت می شود. اما 
آنها می گفتند اول باید پول بدهی و همین طوری هیچ وکیلی حاضر نمی شــود تو را ببیند. 
در ســلول ما تنها کسی که وکیل داشت مدینه قاتل بود که وکیلش خاله اش هم بود. یک 
نامه برای مادرم نوشــتم و شــماره واتس اپ او را به مدینه دادم تا خاله او با مادرم تماس 
بگیرد و قرارهای لازم را بگذارند. خاله مدینه یک زن حدودا ۶۰ ســاله بود. اولین چیزی که 
گفت این بود که تو به تاجیکســتان ورود غیرقانونی داشته ای. من با تعجب نگاهش کردم 
و گفتــم من ویزای دوماهه داشــتم. بعد دیدم حتی معنای مــاده ۲۸۹ را که اتهام قاچاق 
اســت نمی داند و فکر می کند معنایش ورود غیرقانونی اســت! خیلی گذشت تا در مورد 
وکلا یک چیز خیلی تلخ و مهم را دانســتم. در تاجیکستان کسانی که رشته حقوق و تاریخ 
می خوانند، معلم می شــوند. ولی بعد از بازنشستگی، چون حقوق شان خیلی پایین است، 
می روند وکیل می شوند. وکیل های بی سوادی که نه تجربه ای دارند و نه از مواد قانونی سر 
درمی آورند. ماهرویه محمدیِوا هم یکی از همان وکلا بود. مادرم بلافاصله برایش ۴۰۰ دلار 
پول ریخته بود. درحالی که در تاجیکستان روال این طور است که ابتدا ۵۰ دلار برای تشکیل 
پرونده و مالیات دولتی پرداخت می شود و بقیه حق الوکاله در پایان کار و در صورت رضایت 
پرداخت می شود. حق الوکاله معمول برای پرونده مشابه من در تاجیکستان ۲۰۰ دلار است. 
برای کسی که کل حقوق بازنشستگی اش ۲۷ دلار در ماه است، ۴۰۰ دلار پول خیلی زیادی 
بود. ۱۶ ســپتامبر ۲۰۲۲ او وکالت مرا پذیرفت. اما می گفت هرچه به مادرت تلفن می کنم، 
گوشــی را جواب نمی دهد. انگار اینترنت در ایران قطع است. زندانبان ها گفته بودند ایران 
شلوغ شــده است. اما من باور نمی کردم و می گفتم این چیزها در ایران عادی است. وکیل 
ماهی یک بار هم به زور به دیدن من می آمد. می گفت من بیمارم. پیرم و در دوشنبه زندگی 
می کنم. سختم است مدام به اینجا بیایم و من نمی دانستم پس چرا پرونده مرا قبول کرده. 
حتی فکر کردم می توانست از این ۴۰۰ دلار به یک وکیل که در همین شهر بود، پول بدهد تا 
او کارها را دنبال کند. می گفت کاری کردم که دادگاهت عقب بیفتد و من فکر می کردم کار 
خوبی است. بعدتر روزی که اولین دادگاه من برگزار شد، در تماسی تلفنی مادرم گفت من 
دیگر به وکیلت اعتماد ندارم. گفته اگر می خواهی نازنین آزاد شــود، باید ۲۰ هزار دلار پول 
بفرستی که مادرم گفته بوده برای شش تا گل خشک! و او هم گفته شما مگر نگفتید دو تا 
خانه دارید؟ یکی از خانه هایتان را بفروشید. به هرحال او هم بخشی از بدنه فاسد یک نظام 

بود و منتظر بود از من و خانواده ام رشوه بگیرد».
قید  درس خواندن  را  مي زند

شــوکا فصل بهار و مجید شــامحمدی زوج جوانی هســتند که در دوره های راهنمای 
گردشــگری هم کلاســی های نازنین بودند و مدتی اســت که از او خبــری ندارند. آخرین 
عکس های او در صفحه اینســتاگرامش مربوط به ســفر افغانستان و حدود چهار ماه قبل 
است. به تلفن هایش جواب نمی دهد و هیچ  کس از او خبری ندارد. آنها تصمیم می گیرند 
به در خانه نازنین بروند. اما کسی در را برای آنها باز نمی کند. آنها زنگ همسایه طبقه بالا را 
می زنند و سراغ نازنین را می گیرند. در آخر از خانم همسایه شماره مادر نازنین را می گیرند 
و از او می پرسند که نازنین کجاست. خانواده نازنین که بسیار محتاط هستند، به جای بیان 
ماجرا سکوت می کنند. اما پیگیری دوستان نازنین بیشتر می شود و مادر با گریه سکوتش را 
می شکند. شوکا و مجید اولین کاری که می کنند، به یکی از دوستانشان تلفن می کنند. او در 
شرکتی شاغل است که به تاجیکستان برق صادر می کند. او بلافاصله از همکار ایرانی اش 

حامد توسلی می خواهد که خیلی زود به دیدن نازنین برود.
«گفتند کســی برایت داچکا آورده. جواب دادم من اینجا کسی را ندارم که برایم داچکا 
بیاورد. وقتی حامد را دیدم گریه ام گرفت. آمدنش مثل یک معجزه بود. برایم مواد خوراکی 
و بهداشــتی آورده بــود و از یاور که یک فروشــگاه زنجیره ای گران قیمت در تاجیکســتان 
اســت، لباس و چیزهای دیگر هم خریده بود. با حامد که حرف می زدم، معلوم شد هنگام 
دستگیری من، در قزاقستان بوده. اگر او از همان اول بود شاید کار من به اینجاها نمی کشید. 
کمک های پیوســته و بی دریغ حامد تا آخرین روزی که در تاجیکســتان بودم، دلگرمی من 
بود. حامد حتی چندین بار به شــهر جیحون که محل برگزاری دادگاه من و تا شهر دوشنبه 
که محل زندگی اش بود، دو ســاعت و نیم فاصله داشت، رفته بود. قاضی دادگاه جیحون 
که اســمش محی الدین زاده بود، در همان دیدار اول پرسیده بود آیا خانواده نازنین پولدار 

هستند؟!».
نازنین پنج، شــش ماه در زندان لامانوســوف می ماند. بعد از سه ماه پرونده اش می آید 
و بعد از چهار و نیم ماه اولین دادگاهش در شــهر جیحون که نزدیک ترین شــهر به محل 
وقوع جرم و دســتگیری اوست، برگزار می شود. قبل از دادگاه او، دادگاه یک پسر پاکستانی 
که در تاجیکستان دانشجوی رشته پزشکی است، برگزار می شود. قاضی و دادستان پرونده 
احتشــام  الحق یعنی همان پسر پاکستانی و نازنین یکی اســت. قاضی محی الدین  زاده و 
دادســتان عطازاده. جرم او نیز کاملا مشابه نازنین است. او برای صرفه جویی در هزینه، به 
جای هواپیما، زمینی از پیشاور وارد افغاستان می شود. در افغانستان چند نوع چای مخلوط 
می خرد که در یکی از چای ها تکه های خشــخاش خشــک بوده است. حکم او هم همان 
ماده ۲۸۹ یعنی قاچاق مواد مخدر و ۲۰۰ یعنی خرید و فروش مواد مخدر بوده اســت. اما 
عمویش همان ابتدای کار خودش را به تاجیکستان می رساند و با پرداخت ۸۰۰ دلار رشوه 
به بازپرســی که بیشــترین حقوقش ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه اســت، ماده ۲۰۰ را به ۲۰۱ که 
استعمال مواد مخدر است کاهش می دهد و البته با پرداخت چهار هزار و ۵۰۰ دلار رشوه 
به قاضی، برادرزاده اش در همان روز دادگاه آزاد می شــود. احتشام دیگر حتی برای ادامه 

تحصیلش حاضر به ماندن در تاجیکستان نمی شود.
پول  جریمه  یا  حساب  شخصي؟

مترجم حاضر در دادگاه مردی اهل بدخشان است که معلم است و به فارسی ایرانی ها 
هیچ تســلطی ندارد. شــاهدانی که در ابتدای ورود نازنین در مرز با آنها ملاقات داشته، در 
دادگاه حاضر می شوند؛ یک مرزبان مرد، محیا سلطانوا که گمرکچی ارشد است و دو راننده 
تاکســی به عنوان شــاهد خالص. آنها تأیید می کنند که نازنین شخصا کیفش را باز کرده و 
گل های خشک شده خشخاش را به آنها نشــان داده. یکی از رانندگان تاکسی هم شهادت 
می دهــد که نازنین گفته که این گل هــا را می خواهد به عنوان یــادگاری در اتاق خوابش 
بگذارد. کنسول ایران و حامد توسلی نیز در نخستین دادگاه حاضر می شوند. در پایان دادگاه 
از طریق گوشــی کنسول، نازنین بعد از ماه ها با مادرش تماس می گیرد. در دومین و آخرین 
دادگاه که درســت یک هفته پیش از آغاز ســال ۲۰۲۳ برگزار می شود، قاضی ماده ۲۰۰ را 
که خرید و فروش مواد مخدر است، به ۲۰۱ که استعمال مواد مخدر است، تبدیل می کند. 
بعدتر معلوم می شــود خانواده نازنین برای تغییر این مــاده، به فردی که روابط خوبی در 
تاجیکستان داشــته، دوهزارو ۵۰۰ دلار داده اند که ۱۰ سال حکمی را که قرار بود دادگاه به 
نازنیــن بدهد، کاهش دهد. نازنین مطیعی فرزند علی اصغر به پنج ســال و دو ماه حبس 
محکوم می شــود. نازنین ســؤال می کند اگر بخواهد جریمه حبس را پرداخت کند، چقدر 
می شــود؟ قاضی با خنده جواب می دهد هرچقدر که بشود. هشت هزار، ۱۰ هزار، ۱۵ هزار 
یا ۲۰ هزار. ماهرویه با دســتپاچگی به نازنین می گوید همین الان پول را نقد بپرداز و ماجرا 
را تمــام کن. اگر الان پول را ندهی اینها فکر می کنند تو می خواهی فرار کنی. نازنین جواب 
می دهد اگر این پول جریمه است باید به حساب دولت واریز شود نه حساب شخصی. متهم 
از این بی عدالتی چنان خشــمگین بود که تقاضای دادگاه تجدیدنظر نمی کند و از کنســول 
ایران و خانواده اش می خواهد برای سپری کردن ادامه محکومیتش هرچه سریع تر به ایران 
منتقل شــود. گفته می شود او تا ۱۰ روز فرصت تجدیدنظرخواهی داشته است. اما تمایلی 
برای اســتفاده از این حق ندارد. در عوض تصمیم می گیرد از وکیل خود شــکایت کند. اما 
خانواده که هیچ دسترسی دیگری نداشــته اند، از وکیل می خواهند حتما برای او تقاضای 
تجدیدنظر کند. ۲۰ روز بعد سروکله وکیل در بازداشتگاه سیزا پیدا می شود و می گوید هنوز 

فرصت هست. نازنین به خاطر پدر و مادرش نامه را امضا می کند، اما در تصمیم خود برای 
شکایت راسخ بوده است. هم زمان با او ماشای ۲۴ساله که با پنج کیلوگرم تریاک و حشیش 
دستگیر می شود، فقط پنج سال حکم می گیرد. چون وکیل خوبی داشته و ماده او را به جای 
خرید و فروش، مصرف و استعمال می نویسند. اوایل فوریه ۲۰۲۳ نازنین درحالی که منتظر 
جواب دادگستری ولایتی برای دادگاه تجدیدنظر بوده است؛ همراه با گلبرگ و رابعه دو زن 
زندانی دیگر به زندان زنان نارک که با شــهر دوشــنبه حدود ۴۰ دقیقه فاصله دارد، منتقل 
می شود. معلوم می شــود خانم وکیل حتی نامه تجدیدنظرخواهی را به دادگستری نبرده 
اســت. نازنین عصبانی است و به زمین و زمان فحش می دهد. او بعد از دو هفته قرنطینه 
وارد ساختمان اصلی زندانی می شود که زمانی تیمارستان بوده است. او نفر ۳۳۷ بوده و با 
زنان قاتل، زنانی که شوهرانشان داعشی بودند و همین طور زنانی که در عملیات تروریستی 

یا در تصفیه حساب های شخصی افراد زیادی را کشته اند، هم نشین می شود.
«من در دسته دو بودم. دسته ما زندانی اسکلودنیک زیاد داشت. یعنی زندانی هایی که 
هر دو ساعت باید به دفتر زندان می رفتند و برگه ای را امضا می کردند. تروریست ها، زندانیان 
سیاسی، کسانی که تهدید به خودکشی کرده بودند و زنانی که حبس های طولانی داشتند. 
می خواســتند از سلامت آنها باخبر شوند. رئیس زندان اســمش رابعه بِیگ  مُرادُوا و اهل 
خجند بود و زندانی هایی که می خواســتند او را ببینند می پذیرفت. به خصوص از پذیرش 
کســانی که می توانســتند به روسی صحبت کنند، خوشحال تر می شــد، چون فکر می کرد 
آدم های باکلاسی هستند. وقتی داستان مرا شنید خیلی متأثر شد و گفت سر وکیلت در قبر. 
فحشی حقارت آمیز که در زبان تاجیکی مرسوم است. در تمام ۹ ماهی که من در بازداشتگاه 
و زندان بودم، زندانی ها مدام اخبار عفو را دنبال می کردند. به من گفتند در ایران عفو بزرگ 
داده اند. من خوشــحال شــدم و فکر می کردم زندانی های قدیمی سیاسی آزاد شده اند. از 

اوضاع ایران اخبار دقیقی نداشتم».
زنان داعشي در ایران

«خیلی از زنان داعشــی سابقه زندگی در ایران داشتند. با پاسپورت و ویزای تقلبی وارد 
ایران شــده و ماه ها در آنجا در خانه دوستان و بستگانشان زندگی کرده بودند. یکی از زنان 
دسته ما ملاحت بود که در ۱۷سالگی در عملیاتی تروریستی ۳۲ سرباز تاجیک را کشته بود. 
همسرش او را تعلیم داده بود. او دور یک عروسک پارچه می پیچد و داخل لباس عروسک 
یــک ریکوردر می گذارد که صدای گریه نوزاد پخش کند. بعد با پیرزنی که همراهش بوده، 
سمت یک سربازخانه می رود. ســرباز جوان متوجه گریه های شدید کودک می شود. پیرزن 
می گوید نوه ام گرســنه است. اجازه بده داخل بیاییم و عروسم به بچه اش شیر دهد. همین 
که وارد می شــوند، ملاحت عروســک را پرت می کند و با چاقویی که به ساق پایش بسته 
بوده ســرباز را می کشد. در این عملیات ۳۱ داعشی شرکت داشتند که نیمی از آنها اعضای 
خانــواده ملاحت بودند، از جمله نوه هــای خانواده. این افراد بدون ســلاح گرم و فقط با 
همان چاقو ۳۲ ســرباز را می کشــند و بالاخره با مداخله پلیس و ارتش متوقف می شوند. 
هدف اصلی شان دیسکوتک های تاجیکستان بوده. می خواستند از سربازخانه سلاح گرم به 
دست بیاورند و در دیسکوتک ها کشتار راه بیندازند. به ملاحت ۲۷ سال حکم داده بودند و 
هیچ عفوی شامل او نمی شد. خودش می گفت ما تابع دستور شوهران خود هستیم. زنانی 
که ماده جنایی تروریســم را یدک می کشــیدند با وجود اینکه به شدت مذهبی بودند، رفتار 
محترمانه و مؤدبانه ای داشتند. بیشتر آنها به زبان روسی مسلط بودند و زبان عربی را هم در 
حد خواندن و نوشتن قرآن بلد بودند. از یادگیری دریغ نداشتند و از من می خواستند به آنها 
زبان انگلیسی یاد بدهم. خیلی از این زنان خودشان کار تروریستی نکرده و به خاطر همسران 
خود که عضو داعش بوده و در افغانســتان یا ســوریه بودند؛ در زندان به سر می بردند. در 
تاجیکستان تماس تلفنی با این دو کشور جرم محسوب می شود و بعضی از این زنان برای 

همین در زندان بودند. چون معنایش ارتباط با شبکه تروریستی است.
مــادرم موافق انتقال من به زندان های ایران نبود. ولی من نمی توانســتم قبول کنم به 
خاطر شش گل خشکیده پنج سال از زندگی ام در آنجا هدر برود. دو ماه و نیم از محکومیتم 
در زندان نارک می گذشــت. یک روز مرا صدا کردند و گفتنــد ملاقاتی داری. فکر می کردم 
حامد باشد. اما کنسول بود. پرسید شما دوست خبرنگار هم دارید و من گفتم بله و اسمشان 
را گفتم. نمی دانســتم داستان چیست. حدس می زدم برای من کمپینی راه انداخته باشند. 
کنسول گفت جناب سفیر در دیداری به مناسبت عید فطر با امام علی رحمان، رئیس جمهور 
تاجیکستان، ماجرای شما را تعریف کرده اند و رئیس جمهور از داستان من خنده اش گرفته و 
گفته یک نامه خطاب به ایشان نوشته شود. به هر حال منتظر خبرهای خوب باشید. کنسول 
همچنین اطلاع داد که با مراجعه به دادستانی کل، یک وکیل گرفته اند. صبح روز بعد آقای 
دلاور حَسَــنُف وکالت دار بخش مخصوص مرا صدا زد و پرسید می خواهی به ایران منتقل 
شوی و من گفتم بله. یک عریضه نوشت که امضا کنم. اما من گفتم اجازه دهید با سفارت 
مشورت بگیرم. دلاور ناراحت شد که من این همه نوشتم، چرا امضا نمی کنی. اما رابعه که 
رئیس زندان بود، طرف مرا گرفت و گفت همین نزدیکی ها باش. چون بین قســمت اداری 
و خود زندان فاصله نســبتا زیادی بود. نیم ساعت بعد مرا دوباره صدا کردند. رئیس زندان 
گفت چقدر به خاطر تو به دردســر افتادیم. به یک نفر تلفن زد و گوشــی را داد دستم. آن 
شخص از پشت تلفن پرسید نمی خواهی به زندان ایران بروی؟ گفتم چرا. ولی اول منتظر 
جواب دادگاه نظارتی می مانم. خواســته سفارت ما هم همین اســت. بعد دلاور مرا برد 
تلفن خانه و خواســت به کنســول تلفن کنم و ماجرا را بگویم. کنسول گفت متن عریضه 
چیست؟ یعنی درخواست آزادی است؟ گفتم نه، سپری کردن ادامه محکومیت در ایران. 
گفت نه. امضا نکن. ما قول های دیگری گرفته ایم. رئیس زندان عصبانی شــد. گفت دیگر 
حق اســتفاده از تلفن را نداری. اجازه ملاقات با حامد را هم نمی دهم. نمی گذارم برایت 
داچکا هم بیاورد. وکیل تازه من ارحام الدین موسایِف آنجا بود. من جواب دادم می خواهم 
با پرونده ســفید به کشــورم برگردم و می خواهم حتما در دادگاه نظارتی حضور داشــته 
باشم. به سلول که برگشــتم جریان را برای نصیبه و مولوده تعریف کردم. هر دو زن های 
باسوادی بودند و گفتند زندانی کردن یک گردشگر به چنین جرم مسخره ای یک نقطه سیاه 
در سیستم قضائی تاجیکستان اســت و با توجه به اینکه این داستان ابعاد سیاسی گرفته 
می خواهنــد هرچه زودتر تو را به کشــورت برگردانند. روز سه شــنبه مرا صدا کردند. فکر 
می کردم حامد از مأموریت خجند برگشــته و به ملاقاتم آمده اســت. دیدم ســردار سودا 
معاون زندان منتظرم ایستاده. گفت وسایلت را جمع کن، تو می روی. گفتم کجا؟ گفت تو 
آزادی. باورم نمی شد. گفتم یعنی کلا آزادم؟ گفت لباس زندانت را دربیاور. کارت بانکی و 

کارت تلفنت را تحویل بده. تو آزادی.
نمی توانســتم باور کنم؛ بارها و بارها در تاجیکســتان فریبم داده بودند. شَــخَه، دختر 
رقاصه ای که از سیزای لامانوسوف با هم در یک سلول بودیم و به جرم چاقوکشی در زندان 
بود، گفت من ایشان را قسم داده ام که حقیقت را بگوید. او گفت حکم آزادی نازنین از طرف 
دادگاه عالی آمده. ایشــان یکی از افســران زندان بود که به ارتباط زیاد با خانم ها معروف 
بود و چون سید بود او را ایشان صدا می کردند. با این همه یک نامه نوشتم و به دخترهای 
مولوده دادم که به ملاقات مادرشــان آمده بودند. گفتم اگر مرا آزاد نکردند، این نامه را به 
حامد بدهند. با همه خداحافظی کردم. بعضی وسایلم را هدیه دادم و بعضی چیزها هدیه 
گرفتم. ملاحت را در آغوش کشیدم و همراه با برادرش که بعد از ملاقات با او عازم دوشنبه 
بــود و در کنار دلاور راهی پایتخت شــدم. دلاور، وکالت دار بخش مخصوص و رابطی بین 
جهان محبوس و دنیای آزاد بود. کارهای اداری در سازمان زندان ها به سرعت انجام و برگه 
آزادی من امضا شد. به کنسول گفتم می توانم چند روزی را در دوشنبه باشم و او جواب داد 
بهتر است نمانی و به ایران برگردی. با مفتش تماس گرفته شد که وسایل مرا تحویل دهد. 
او برای تحویل وســایل ۵۰ دلار پول گرفت. در حالی که موظف بود وسایل را پس از انتقال 
من، به زندان تحویل دهد. به او حتی ســلام هم نکردم و اگر واقعا می توانســتم مدتی در 
تاجیکستان بمانم، از او و آن زن وکیل حتما شکایت می کردم. شب را در مهمان پذیر سفارت 
ماندم و صبح روز بعد، پس از ملاقات با ســفیر ایران، با اولین پرواز از دوشــنبه به مشــهد 
برگشتم. از مشهد به رشت و پیش پدر و مادرم رفتم. من آزاد بودم، اما تجربه وحشتناکی را 

گذرانده بودم که من را تبدیل به نازنین دیگری کرده بود».

۲۶۸ روز اسارت
 در تاجیکستان

ما دوســتان فضای مجازی بودیــم و صفحات همدیگر را دنبال می کردیم. آخریــن عکس هایی که در صفحه 
اینستاگرام نازنین دیده بودم، مربوط به مزارع وسیع خشخاش در ولایت بدخشان افغانستان بود. او مدت ها 
بود پســت تازه ای نگذاشــته بود و من چند روزی بود فکر می کردم راســتی نازنین کجاست؟ چند روز بعد در 
دایرکت هایم پیامی دیدم از خانمی که خود را مــادر نازنین معرفی کرده بود. بلافاصله تماس گرفتم و متوجه 
شــدم نازنین بیشتر از هشت ماه است که به جرم داشتن چند گل خشــکیده خشخاش در تاجیکستان زندانی 
است. بنفشه سام گیس اولین کســی بود که فکر کردم شاید بتواند کمکی کند. ماجرا را که تعریف کردم، بنفشه 
عصبانی شــد و به سادگی من خندید و پرسید واقعا فکر می کنی هر کسی می تواند سرش را پایین بیندازد و برود از مزارع خشخاش فیلم و عکس بگیرد. 
من نازنین را هیچ وقت ندیده بودم؛ اما صفحه و فعالیتش نشــان می داد او یک گردشگر حرفه ای اســت که دچار دردسر شده است. ناگهان یاد زینب 
اســماعیلی افتادم. او روزنامه نگاری کارکشته بود که به ویژه در حوزه روابط خارجی ارتباطات خوبی داشت. زینب قول کمک داد. من آن شب میهمانی 
بودم. دیر وقت پیامش را دیدم که کد ملی و نام پدر نازنین را پرسیده؛ اما او معطل نشده و شخصا با سفارت ایران در تاجیکستان وارد گفت وگو می شود 
و برای کمک به آزادی نازنین درخواســت کمک می کند. نازنین مطیعی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ بعد از تحمل ۹ ماه حبس با تلاش های جدی زینب 
اسماعیلی، روزنامه نگار حوزه بین الملل، شخص سفیر و کنسول ایران و نامه عفو رئیس جمهوری تاجیکستان، آزاد می شود. این گزارش داستان تلخ یک 

گردشگر ایرانی است.

زهرا مشتاق


